
شهيد حجت الاسلام شريف قنوتي

گروه ها را بايد با پيروی
 از ولايـت فقيـه بشنـاسيـد

صفـوى  نـواب  شـهید  یـار  و  هـم رزم 
ار زمنـدگان شـجاع مقاومـت 45 روزة 
شـهید  روحانـىِ  اولیـن  خرمشـهر، 
جبهه هـاى حـق علیـه باطـل در هشـت 

مقـدس؛ دفـاع  سـال 
خانـوادة او در اروندکنـار و آبـادان بـه 

خانـوادة ضّـد شـاه معـروف بودنـد. 
و  بروجـردى  رزمنده هـاى  از  تعـدادى 
بچه هـاى سـپاه پاسـداران را جمـع آورى 
کـرد تا به خرمشـهر اعزام شـوند، بعضى 
تمسـخر  بـاد  بـه  را  آن هـا  منافقیـن  از 
مى گرفتنـد و مى گفتنـد: این هـا بـا یـک 
روحانـى ضعیـف الجثـه و لاغـر انـدام 
را  عـراق  لشـکر  و  برونـد  مى خواهنـد 

شکسـت دهنـد!
امـا او رفـت و گـروه چریکـى االله اکبـر 
در خرمشـهر خار در چشـم دشمن بعثى 

شـده بود.
دنبـال سـلاح بودیـم، بـه گمـرك شـهر 
رفتیم متأسـفانه پیدا نکردیـم. دیدیم یک 
ماشـین جیـپ آهـو ایسـتاده بـود و در 
عقب ماشـین اسـلحه وجود داشت. فوراً 
حـاج آقـا شـریف را خبر کردیـم. گفت: 
بروید تحقیـق کنید اسـلحه ها را بگیرید. 
رفتیـم و گفتیـم: آقا این اسـلحه ها را کجا 
مى بریـد؟ گفتنـد: بـه شـما ربطى نـدارد، 
مـا نیـروى مخصـوص رئیـس جمهـور 
بنى صدر هسـتیم، این اسـلحه ها خرابند؛ 

مى خواهیـم بـه عقـب برگردانیم.
حـاج آقا شـریف، خودش آمـد و گفت: 
آقـا این اسـلحه ها را کجـا مى برید؟ یکى 
از آن هـا گفـت: مـا بـه دسـتور بنى صدر 
ایـن اسـلحه ها را مى بریـم. شـیخ گفـت: 
مـن نمى گـذارم این سـلاح ها را از شـهر 

خـارج کنیـد. نیروهـاى مـا بدون سـلاح 
باشـند و شـما ایـن اسـلحه ها را خـارج 

. کنید
شـیخ شـریف گفـت: نیروهاى مـا بدون 
ایسـتاده اند  دشـمن  مقابـل  در  سـلاح 
و بـا کوکتـل و سـه راهى(بـا سـه راهـى 
لوله هاى آب سـاخته مى شـد) با دشـمن 
مى جنگنـد. آن وقـت شـما مى خواهیـد 
اسـلحه ها را خـارج کنیـد؟! دسـتور هـر 

مقامـى کـه باشـد، اجـازه نمى دهـم.
حـاج آقـا وقتـى دید این هـا به پشـتوانه 

مقامـى کـه باشـد، اجـازه نمى دهـم.
حـاج آقـا وقتـى دید این هـا به پشـتوانه 

مقامـى کـه باشـد، اجـازه نمى دهـم.

بنى صدر همـکارى نمى کنند، اسـلحه اى 
گرفت و گلنگدن کشـید، آن ها ماشین را 
روشـن و حرکت کردند، شـیخ با شلیک 
و  کـرد  پنجـر  را  ماشـین  لاسـتیک هاى 
گفت: اسـلحه را خـارج کنیـد، اسـلحه ها 
27 قبضـه ژ ـ 3 بـود کـه خیلـى بـراى 
بچه هـا حیاتـى بـود. بـا همین اسـلحه ها 
چندیـن روز جلوى نفـوذ عراقى ها را در 

بخشـى از شهر خرمشـهر گرفتیم.
وضع شـهر بـه هـم ریخته بـود، خیانت 
امثـال بنى صـدر و نفرسـتادن امکانـات و 
نیـرو در روحیـۀ مقاومـان شـهر هـم اثر 
گذاشـته بـود. شـیخ شـریف که همیشـه 
خوشـرو، و پـر از آرامـش بـود، حـالا 
گذاشـته بـود. شـیخ شـریف که همیشـه 
خوشـرو، و پـر از آرامـش بـود، حـالا 
گذاشـته بـود. شـیخ شـریف که همیشـه 

عصبـى و ناراحـت بـود.
بـا این که سـعى داشـت اوضـاع را عادى 
نشـان دهـد ولـى کـم طاقـت شـده بود. 
دیگـر کـم تـر در مسـجد جامـع او را 
مى دیدیـم، بیـش تر در خطـوط درگیرى 
حضـور داشـت. پسـرش مجروح شـده 
بود و در بیمارسـتان بسـترى بـود ولى او 

وقـت نداشـت بـه دیدنش بـرود.
لبـاس و رداى تمیـز و مرتـب او هـم 
کثیـف شـده بـود؛ عمامه اش هـم خاکى 

شـده بـود و گاهـى لبـاس نظامـى به تن شـده بـود و گاهـى لبـاس نظامـى به تن 
داشت.

دشـمن تجهیـزات و نیروهایـش را بیش دشـمن تجهیـزات و نیروهایـش را بیش 
تـر کـرده بـود تـا مقاومـت خرمشـهر را تـر کـرده بـود تـا مقاومـت خرمشـهر را 
بشـکند. امـا مدافعـان بـا جـان و دل از بشـکند. امـا مدافعـان بـا جـان و دل از 

شـهر دفـاع مى کردنـد.
همراه شـیخ از پل خرمشـهر گذشتیمف همراه شـیخ از پل خرمشـهر گذشتیمف 
وارد شـهر شـدیم چنـد سـرباز ایسـت وارد شـهر شـدیم چنـد سـرباز ایسـت 
دادنـد، بـه عربـى گفتنـد: قـف ـ شـیخ دادنـد، بـه عربـى گفتنـد: قـف ـ شـیخ 
گفـت: بـا سـرعت بـرو. بـه سـوى مـا گفـت: بـا سـرعت بـرو. بـه سـوى مـا 
تیرانـدازى کردنـد و با آرپیچى به سـمت تیرانـدازى کردنـد و با آرپیچى به سـمت 
مجـروح  مـا  کردنـد،  شـلیک  مجـروح ماشـین  مـا  کردنـد،  شـلیک  ماشـین 
انداختنـد؛  دیـوار  کنـار  را  مـن  انداختنـد؛ شـدیم.  دیـوار  کنـار  را  مـن  شـدیم. 
سـراغ شـیخ رفتند، فریاد مى زدند: أسـرنا سـراغ شـیخ رفتند، فریاد مى زدند: أسـرنا 
انداختنـد؛  دیـوار  کنـار  را  مـن  شـدیم. 
سـراغ شـیخ رفتند، فریاد مى زدند: أسـرنا 
انداختنـد؛  دیـوار  کنـار  را  مـن  انداختنـد؛ شـدیم.  دیـوار  کنـار  را  مـن  شـدیم. 
سـراغ شـیخ رفتند، فریاد مى زدند: أسـرنا 
انداختنـد؛  دیـوار  کنـار  را  مـن  شـدیم. 

الخمینـى، أسـرنا الخمینى(ما یک خمینى الخمینـى، أسـرنا الخمینى(ما یک خمینى 
سـراغ شـیخ رفتند، فریاد مى زدند: أسـرنا 
الخمینـى، أسـرنا الخمینى(ما یک خمینى 
سـراغ شـیخ رفتند، فریاد مى زدند: أسـرنا سـراغ شـیخ رفتند، فریاد مى زدند: أسـرنا 
الخمینـى، أسـرنا الخمینى(ما یک خمینى 
سـراغ شـیخ رفتند، فریاد مى زدند: أسـرنا 

اسـیر کردیم) به دسـت و پاى او شـلیک اسـیر کردیم) به دسـت و پاى او شـلیک 
کردنـد و گفتنـد: هـذا آیـۀ المقاومۀ(این کردنـد و گفتنـد: هـذا آیـۀ المقاومۀ(این 
اسـیر کردیم) به دسـت و پاى او شـلیک 
کردنـد و گفتنـد: هـذا آیـۀ المقاومۀ(این 
اسـیر کردیم) به دسـت و پاى او شـلیک اسـیر کردیم) به دسـت و پاى او شـلیک 
کردنـد و گفتنـد: هـذا آیـۀ المقاومۀ(این 
اسـیر کردیم) به دسـت و پاى او شـلیک 

فرمانده مقاومت اسـت). بـا همان حالت فرمانده مقاومت اسـت). بـا همان حالت 
بلند شـد و گفـت: الیوم خمینى حسـین بلند شـد و گفـت: الیوم خمینى حسـین 
و صـدام یزیدٌ...(امـروز خمینـى حسـین و صـدام یزیدٌ...(امـروز خمینـى حسـین 
بلند شـد و گفـت: الیوم خمینى حسـین 
و صـدام یزیدٌ...(امـروز خمینـى حسـین 
بلند شـد و گفـت: الیوم خمینى حسـین بلند شـد و گفـت: الیوم خمینى حسـین 
و صـدام یزیدٌ...(امـروز خمینـى حسـین 
بلند شـد و گفـت: الیوم خمینى حسـین 

زمـان و صـدام یزیـد زمان اسـت؛ از زیر زمـان و صـدام یزیـد زمان اسـت؛ از زیر 
پرچـم یزیـد بیـرون بیاییـد و زیـر پرچم پرچـم یزیـد بیـرون بیاییـد و زیـر پرچم 

حسـین قرار بگیریـد...)
فرمانـده آن هـا که شـخصى بلنـد قامت فرمانـده آن هـا که شـخصى بلنـد قامت 
و تنومنـد بود با سـرنیزه به شـقیقه شـیخ و تنومنـد بود با سـرنیزه به شـقیقه شـیخ 
فرو برد و با چند ضربه کاسـۀ سـر شـیخ فرو برد و با چند ضربه کاسـۀ سـر شـیخ 
را جـدا کرد و مغز سـرش نمایان شـد و را جـدا کرد و مغز سـرش نمایان شـد و 
او را بـه شـهادت رسـاندند. بـه رقص و او را بـه شـهادت رسـاندند. بـه رقص و 
پاى کوبـى پرداختنـد، هلهلـه مى کردند و پاى کوبـى پرداختنـد، هلهلـه مى کردند و 
مى گفتند: قتلنا الخمینـى، قتلنا الخمینى...مى گفتند: قتلنا الخمینـى، قتلنا الخمینى...

اليوم خمينی حسين 
و صدام يزيدٌ...

در چنگ بعثى ها فریاد زد:
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